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 دهیچک
یا همان رابطه تکوینی اعمال و « تجسم اعمال»

اعتقادات انسان با لذات و آلام اخروی، یکی از 
معاد است. باب ترین مسائل در و پیچیده ترینمهم

له اشاره کرده و ئعرفا پیش از فلاسفه به این مس
اند. در را بر اساس شهود و نقل، تبیین کرده زوایای آن
عربی ابن مبانی وجودشناختیشود می تلاش این مقاله

که در تجسم اعمال نقش مستقیم یا حتی غیرمستقیم 
دارند، بررسی و رابطه آنها با تجسم اعمال روشن 
گردد. مبانی بررسی شده در این مقاله عبارتند از: 
وحدت وجود، تجلی، تطابق عوالم هستی و تجدد 

تطابق عوالم  امثال. در بین مبانی مذکور، تجدد امثال و
ثیر أت ،وحدت وجود و تجلیو هستی، تاثیر مستقیم 
اند. گیری ایده تجسم اعمال داشتهغیر مستقیم در شکل

بر اساس این مبانی، چیزی در عالم هستی معدوم 
و با توجه به ظهور و بطون تجلیات، مرگ  شودنمی

تجسم ؛ عبارت است از انتقال عالم ظهور به عالم بطون
اعمال نیست و یزی جز اظهار همان باطن چنیز اعمال 

انسان از بین نرفته و در عوالم دیگر عینیت و ظهور 
 خواهند یافت.
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Abstract 

"The embodiment of deeds", or the ontological 
relationship of human actions and beliefs with 
pleasures and pains of afterlife, is one of the 
most important and complex issues raised in 
resurrection. Gnostics pointed to this issue 
before philosophers and explained their angles 
based on intuition and traditions. In this article, 
the ontological foundations of Ibn Arabi, those 
are involved (direct or even indirect) in the 
embodiment of deeds, have been examined and 
their relationship with the embodiment of acts 
has been clarified. The principles studied in this 
article are: unity of being, manifestation, the 
accordance of worlds and the renewal of likes. 
Among the above mentioned principles, the 
unity of existence and the manifestation have 
indirect influence on the idea of embodiment, 
and on the other hand, the accordance of worlds 
and the renewal of likes have had a direct 
influence on the formation of this view. Based 
on these principles, nothing in the universe has 
been annihilated and death is due to the 
appearance of the manifestations, namely the 
transfer of the visible world to invisible world 
and the embodiment of acts is nothing but the 
appearance of the immanence. Therefore, 
human actions will not be lost and become 
visible in other worlds. 

Keywords: Embodiment of Deeds, Unity of 
Being, Manifestation, the Accordance of Worlds 
and the Renewal of Likes. 
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 مقدمه
مطرح در  مباحث ترینمهمیکی از  «تجسم اعمال»

گویی به بسیاری زمینه معاد است که ظرفیت پاسخ
. مبنای این تفکر، آوردفراهم میاز شبهات را 

؛ بر وجود رابطه تکوینی بین عمل و جزاء است
لذات و آلام اخروی چیزی جز ش، اساس این نگر

بازگشت عمل و اعتقاد انسان به او نیست. ترکیب 
یک اصطلاح، ساخته عنوان به« تجسم اعمال»

گیری پیشینه شکل خر است و ظاهراًأهای متدوران
نهم و اوایل  قرنمتون اواخر  برخیآن را باید در 

به بعد جستجو کرد. این ترکیب، هجری قرن دهم 
، اصطلاحی هجری یازده و دوازدهمهای در سده

آمده است جاافتاده و تثبیت شده به شمار نمی
با  تواناین دیدگاه را می (.582: 1367)دادبه، 

ران باستان، دو تعابیر مختلف، در گفتار حکمای
: 1418کاشانی، فیض )مانند فیثاغورس نیز یافت 

 حضور بحث بار، اولین برای اسلام، در .(884 /2
 به واسطه گناهکاران مجازات و قیامت در اعمال
 ؛31 /عمران )آل کریمقرآن  در ،شانخود اعمال
 ؛7 /تحریم ؛17 /؛ غافر49 /کهف ؛8و 7 /زلزال
 در آن تبع به و (11 /نساء ؛14و  12 /تکویر

 . است شده مطرح)ع(  اطهار ائمه روایات
تجسم اعمال و تبدیل آنها به اشکال مختلف 

توان به دو روی را میلذت و ألم در عوالم اخ
( صور مذکور، باطن و 1صورت تبیین نمود: 
( لذت و ألم اخروی، تجسم 2ملکوت اعمال است، 

افعال و ملکات نفس انسان است. در صورت اول، 
برای هر عمل، ظاهر و باطنی وجود دارد که ظاهر 
آن همان فعل ما و باطن آن چهره ملکوتی عمل 

 باشد.قیامت میاست و ظرف ظهور آن در برزخ و 
اما در صورت دوم، انسان در این دنیا با انجام هر 

گذارد که در عملی، اثری در نفس خود بر جای می
ابتدای امر، موقت و قابل زوال است، اما با تکرار و 
مداومت، تبدیل به ملکه شده و در پایان، ممکن 
است به جوهر ثانویه انسان که غیر قابل زوال 

نهایتاً در عوالم اخروی، همین است، مبدل گردد. 
اعمال، ملکات یا جواهر ثانوی به اقسام عذاب یا 

(. 116: 1375گر خواهند شد )قراملکی، لذت جلوه
عربی در مورد تجسم اعمال ویژه ابنعبارات عرفا به

بر باطن و  بیشتر ناظر به تفسیر اول بوده و تأکید آن
 ملکوت عمل است.

ود به تبیین تجسم مختلف خ آثاردر عربی ابن
دارد.  بارهاعمال پرداخته و عباراتی صریح در این

هر انسانی در برزخ »گوید: می فتوحات مکیهدر  او
دست آورده و در ه در گرو آن چیزی است که ب

صور اعمال خویش تا روز قیامت محبوس خواهد 
این بیان علاوه  .(317 /1تا: ، بیعربیابن) (1)«بود

اعمال، گویای رابطه تکوینی  بر تصریح به تجسم
اعمال انسان با ثواب و عقاب اخروی است. 

در جای دیگر، قائل به بازگشت خودِ همچنین 
برای عمل به صاحب آن شده و عمل را مَرکبی 

  .(75 /2: همان)داند پیمودن درجات بهشتی می
این دیدگاه بر عرفای پس از او نیز تأثیرگذار 

و بالندگی آن کمک بوده و در تنقیح این تفکر 
مثال، سعیدالدین عنوان بهسزایی نموده است؛ به

 جمله»کند: فرغانی تجسم اعمال را چنین ترسیم می
ن آن یر آن، عیصور برزخى و حشرى و جنانى و غ

اند و نفوس انسانى در برزخ به آن ئات متجسدهیه
شان در یشوند و نعمت و نقمت اصور متعلق مى

رسد، اما هر شان مىیر به ات آن صویثیبرزخ از ح
ح یتى صحیفعلى و عملى و قولى که به قصدى و ن

ت به یباشد، به حسب قوتّ نسبت آن نمقرون مى
تر مقدر وحدت و اخلاص، تجسد او در فلکى عالى

(. سیدحیدر آملی نیز 591: 1379)فرغانی، « شودمى
گوید: درباره با تأثیر عمل در ادراک برزخی می

کند، عد از مرگ و در برزخ درک میهرچه انسان ب»
دقیقاً همانند چیزی است که در دنیا درک کرده 

 (.482/ 3: 1422)آملی،  (2)«است
با توجه به اینکه عرفا پیش از فلاسفه صدرایی به 

اند، سزاوار است تبیین تجسم اعمال اهتمام ورزیده
ویژه مباحث وجودشناختی آن، مبانی این تفکر، به

تدقیق قرار گیرد. به رغم جایگاه مورد بررسی و 
عرفانی تجسم اعمال و اهمیت آن، تحقیق مستقلی 
به این امر نپرداخته است. البته در برخی مقالات به 



 599 تجسم اعمال گیری آموزهعربی بر شکلتأثیر مبانی وجودشناختی ابن

 

بخشی از مبانی تجسم اعمال پرداخته شده، اما غالباً 
با محوریت حکمت متعالیه به این مسئله 

 حاکمیت اصل تطابق عوالم»اند؛ مانند مقاله نگریسته
نوشته « در تبیین تجسم اعمال در حکمت متعالیه

تبیین »( و همچنین مقاله 1394نرجس رودگر )
تجسم اعمال بر اساس ترتب عوالم کلی وجود 

(. در 1395نوشته جعفر هدائی )« )ماده، مثال و عقل(
تجسم اعمال »بعُد عرفانی نیز تنها یک مقاله با عنوان 

نوشته « )ره(از منظر عرفانى و اخلاقى امام خمینى
(، به تبیین 1382محمدباقر شریعتی سبزواری )

 عرفانی تجسم اعمال پرداخته است.
چیستی حاضر،  نوشتاراصلی  پرسش رواز این

مبانی وجودشناختی مطرح در دیدگاه تجسم 
ما روش تحقیق  عربی است.ابناعمال از نظر 

عربی ابنکید آن بر آراء أتبیینی بوده و تـ  تحلیلی
شارحان و عارفان پس از تر، یاسی کوچکبا مقو 

اوست. به این منظور چهار مبنا از مبانی عرفانی 
اند بررسی که در تحقق تجسم اعمال نقش داشته

گیری این دیدگاه شده و رابطه آنها با شکل
مبانی عبارتند از: وحدت این مشخص شده است. 

 .تجدد امثالو  تطابق عوالم هستی ، تجلی،وجود

 جودو وحدت. 1

، اصل عربیابنترین مبانی عرفانی یکی از بنیادی
طوری که سیر فکری او از هب ؛وحدت وجود است

آن شروع شده و در انتها نیز به همان ختم 
تفسیر و تبیین  عربی این اصل را پایۀشود. ابنمی

بسیاری از مسائل دینی مانند ذات خداوند متعال، 
ن حیات صفات او، خلقت جهان و انسان و همچنی

است، قرار  نوشتاراخروی که محل بحث این 
موجودات ، وحدت وجوددهد. بر اساس اصل می

تباین ذاتی ندارند و وجود منحصر در ذات حق 
اند. است. کثرات نیز مظاهر و شئون آن ذات یگانه

آنها  شدنبدین ترتیب ایجاد اشیاء یا معدوم 
کردن آنچه در  چیزی نیست جز ظاهر یا مخفی

 .(34: 1375)قیصری، این عالم است باطن 
این دیدگاه بر اساس تفکر وحدتِ ذات و 
کثرت اسماء و صفات الهی قابل تبیین است، 

طوری که در عالم هستی غیر از یک وجود به
( و این وجود در 421/ 3تا: عربی، بینیست )ابن

ذات خود و در مقام احدیت، بسیط مطلق و صرف 
که مقام اسماء و صفات است، اما در مقام واحدیت 

شوند )جوادی آملی، است، ظهورات متجلی می
(. بنابراین حقیقت وجود به وحدت 313/ 2: 1387

شخصی، منحصر در ذات خداوند متعال بوده و 
 های آن ذات واحد هستند.جمیع ممکنات جلوه

است که حتی جدی حدی ئله بهدقت این مس
برای  تابد و محققانوحدت تشکیکی را نیز برنمی

اند. های ظریفی قائل شدهتفکیک آنها تفاوت
تفاوت آنها در این است که ممکنات در  ترینمهم

وحدت تشکیکی، از وجود حقیقی برخوردار بوده 
تعالی، رابطه علت و معلول ها با حقو رابطه آن

اما از نظر عرفا، ممکنات با خداوند رابطه  ،است
و به همین  دارند« ظاهر و مظهر»یا « بود و نمود»

، همو)ل از وجود حقیقی برخوردار نیستند دلی
ت، تر شدن این تفاوبرای روشن. (79 /1: 1391

گشا خواهد بود. پرداختن به اعتبارات وجود راه
فلاسفه بر اساس وحدت تشکیکی، خداوند را 

که لیحادر (41 /1 :همان) انددانسته« لاشرط  به»
 ،تعالی اعتبار مد نظر عرفا در مورد ذات حق

را « لاشرط به»است و مرتبه « لابشرط مقسمی»
 دانند. مربوط به مقام احدیت او می

با توجه به اینکه در وحدت وجود، حقیقت 
وجود در ذات خود واحد بوده و تکثرات آن 

حسب اعتبار است، وجود، حقیقتی ازلی و ابدی به
گردد. بر بوده و تمامی تغییرات به مظاهر آن برمی

ساس، زمانی که به مجموع حق و خلق نظر این ا
بیفکنیم، از حیث ذات، حق است و از حیث 
ظهورات او در ممکنات، خلق خواهد بود. به همین 

های ترتیب، شیخ اکبر در بسیاری از موارد، اطلاق
متناقضی به این مجموعه دارد؛ مانند واحد و کثیر، 
قدیم و حادث، اول و آخر، ظاهر و باطن و دیگر 

(. در 25/ 1: 1946عربی، نما )ابنرات متناقضعبا
نظر او از بین رفتن و معدوم شدن در وجود 

معنی است، چراکه خداوند متعال از بین برنده بی
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اشیاء نیست بلکه آنها را از موطنی به موطن دیگر 
عدم شیئیت، صلاحیت دلیل بهبرد؛ زیرا معدوم می

ندارد مفعول قرار گرفتن برای خداوند متعال را 
(. به عبارت دیگر، تنها چیزی 729/ 1 تا:همو، بی)

شود، خلق و ایجاد مدام که در این عالم دیده می
العالم  ینقطع فما ثم فیجاد لا یفإن الوجود و الإ»است: 

ر إنهاء و لا یا و آخرة من غیمن العالم إلا وجود و شهود دن
( و در این عالم چیزی از 324/ 4 همان:« )عانقطا
رود بلکه از حیطۀ اسمی از اسماء الهی نمیبین 

شود خارج شده و به حیطۀ اسم دیگر وارد می
( یا به عبارتی، از ظهور به 986: 1375)قیصری، 

 رود نه اینکه نابود شده باشد.خفاء می
تغییر مواطن در وحدت وجود، مستلزم 

چراکه هر اسمی از  ،تغییراتی در شیء متغییر است
ی از مواطن وجود، خاصیت اسماء الهی و موطن

کند. و به تبع آن، شیء نیز تغییر می داردای ویژه
به همین دلیل ارتقاء انسان به عالم برزخ و قیامت، 
مستلزم تغییراتی در جسم و نفس اوست. شیخ 
این تغییرات را بر مبنای علم و عمل انسان 

دهد و و را پرورش میعلم انسان نفس ا ؛داندمی
گردد گیری جسم او میعملش باعث شکل

. بدین ترتیب صور (99 /1: تابی، عربیابن)
بخشی که در برخی روایات به آنها موحش یا فرح

ر بوده و بر اساس اشاره شده، با مبانی شیخ سازگا
 توجیه است.وحدت وجود قابل 

بر این اساس، اعمال و اعتقادات انسان اگر در 
گ انسان از این دنیا و عالم ظاهر موجود شود، با مر

بین نخواهد رفت، بلکه در عالم باطن حفظ شده و 
دوباره با ورود او به عوالم برتر و باطن این عالم، 
اعمالش بر او عرضه خواهد شد. این مطلب با توجه 

هایی که عرفا برای وحدت وجود به برخی مثال
تر خواهد اند )مانند مثال نفس و قوای آن( روشنزده

که اعمال انسان به تبع وجود او شد، با این توضیح 
همانند صوری هستند که برای نفس ایجاد شده و 
این صور از بین رفتنی نیستند، بلکه ظهور و بطون 

شوند، در طور که در موطنی ناپدید میداشته و همان
 گردند.موطن دیگر پدیدار می

بنابراین وحدت وجود با توجه به ظهور و بطون 
گیری تجسم اعمال در شکلمظاهر، مقدمه و مبنای 

عوالم اخروی است؛ علاوه بر اینکه وحدت وجود، 
عربی )همو، اصل الاصول و ریشه دیگر مبانی ابن

( مانند خیال و انسان کامل است که در 24/ 1: 1946
تحقق و تبیین تجسم اعمال نقش مهمی ایفا کرده و 

 طور غیرمستقیم در آن دخالت دارد.به

 تجلی. 2

دارد اهمیت  عربیی در اندیشه ابنبه قدرتجلی 
را عرفان تجلی وی که برخی پژوهشگران، عرفان 

، اندبینی تجلی الهی دانستهبینی او را جهانو جهان
تعالی در اطلاق و اختفای خویش چراکه اگر حق

ز شد، اعیان ثابته ظهور و بروماند و متجلی نمیمی
: 1375)جهانگیری، آمد نیافته و عالم به وجود نمی

373). 
و مطلق الغیوب گاه عرفا ذات الهی غیباز دید

و تنزل از تجلی  بوده و خلقت ممکنات ثمرۀ
ن است. تجلی در دو مرحله اطلاق به تقیید و تعی

خالق هستی در  ،در مرحله اول :گیردصورت می
کند میصُور اعیان ثابته و در حضرت علم ظهور 

ده و آثار این رو در مرحله بعد، از مقام علم تنزل ک
: 1371)آشتیانی، آید وجود میاعیان در خارج به

و تجلی « فیض اقدس»عرفا تجلی اول را  .(336
 ،اند. بدین ترتیبنامیده« فیض مقدس»دوم را 

فیض اقدس سبب خروج از مرتبه احدیت شده و 
با فیض مقدس، ظهور اعیان ثابته از عالم معقول 

بارتی، به ع ؛شودبه عالم محسوس محقق می
موجودات خارجی بر مبنای صوری که در علم 

اند، تحقق عینی و خارجی ازلی الهی داشته
« الظاهر»یابند. این دو تجلی بر اساس دو اسم می
تعالی بر الهی است. تجلی ذاتی حق« لباطنا»و 

این تجلی به  است،بوده « الباطن»مبنای اسم 
صورت اعیان ثابته و استعدادهای اعیان ظهور 

یابد. تجلی شهادتی و وجودی حضرت حق نیز یم
ست و مترتب بر تجلی نخ« الظاهر»بر اساس اسم 

 .(48: 1375)قیصری، است 
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لُ وَ الآخِْرُ وَ »عرفا بر مبنای آیۀ شریفۀ  وَّ
َ
هُوَ الْْ

اهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَ  (، 3)حدید/ « مٌ یءٍ عَلیالظَّ
، زیرمجموعه چهار اسماء الهی را با تمام گستردگی

اند. به عبارتی دانسته« اول، آخر، ظاهر و باطن»اسم 
هایی که مربوط به خلق و ایجاد است، تحت اسم

، اسمائی که متضمن بازگشت است، «الاول»اسم 
های گیرند. همچنین اسمقرار می« الآخر»ذیل اسم 

و اسمائی « الظاهر»مربوط به ظهور، داخل در اسم 
درج « الباطن»ن باشند، تحت اسم که در معنای بطو

های (. در بین این اسماء، اسم45شوند )همان: می
ظاهر و باطن به تجسم اعمال مرتبط است. به 
عبارتی، ظهور یک فعل در این عالم با توجه به اسم 
ظاهر و تحقق باطن آن عمل در عوالم دیگر توسط 

گیرد. بنابراین، از سویی ظهور اسم باطن شکل می
ن عوالم هستی که بستر تحقق تجسم اعمال و بطو

است، در گرو اسماء مذکور است و از سوی دیگر، 
خود فعل نیز با توجه به ظاهر و باطنش با این دو 
اسم مرتبط است. بر این اساس، اشیاء در قوس 
نزول، از آنجایی که در علم حق ثبوت دارند، مظهر 
اسم باطن بوده و وجود خارجی آنها مظهر اسم 

هر خواهد بود. به همین ترتیب، در قوس صعود، ظا
حقیقت افعال انسان در عالم ماده متصف به اسم 
باطن و همین حقیقت در عوالم برتر تحت اسم 

 ظاهر خواهد بود.
الدین علاوه بر اینکه تمام موجودات را محی

سایه و خیالی از وجود حق دانسته و آنها را چیزی 
عربی، اند )ابندجز تجلی و ظهور حضرت حق نمی

(، در جای دیگر ظرف ظهور و تجلی 114/ 1: 1946
(. بر 313/ 2 تا:همو، بیکند )عالم را خیال معرفی می

این اساس، دامنه تجلی و خیال یکی خواهد بود، 
چراکه او جمیع ممکنات را در جایی خیال معرفی 
کرده و همین گستره را در جای دیگر تجلی حق 

ان نقش اساسی و کاربردی را کند. تجلی همبیان می
 دارد که خیال در بحث تجسم اعمال دارد. 

ترین خاصیت عالم خیال را از ابن عربی مهم
 ،سویی تلطیف عالم ماده و از سوی دیگر

داند. این جسمانیت بخشیدن عالم عقل می

خاصیت که لازمه برزخی بودن عالم خیال است، 
 یکی از مبانی اثبات تجسم اعمال در عوالم

طوری که در ظرف خیال، باطن هاخروی است، ب
عمل که امری معنوی است، تجسم یافته و صوری 

گیرد. از نظر او تمام زیبا یا موحش به خود می
آنچه انسان پس از مرگ و در برزخ صعودی 

کند، با همان صور خیالی آنها بوده و ادراک می
/ 1: همانادراک مذکور، ادراکی حقیقی است )

ن ترتیب قوه خیال با ایجاد ارتباط بین (. بدی317
معقول و محسوس، مادیت را از ماده سلب کرده 

دهد و از سوی و به آن وجود مثالی و خیالی می
دیگر معانی عقلی را تنزل داده و در قوالب حسی 

 (. 619/ 1: 1367گنجاند )همو، می
عربی از قدرت خلاقه انسان که منشأ آثار ابن

یاد کرده و « همت»دد، به گرخارج از نفس می
قدرت مذکور را مرتبه اعلی و پیشرفته قوه خیال 

ای تواند به مرتبهداند. به عبارتی، عارف میمی
برسد که آنچه دیگران با قوه خیال خود در عالم 

کنند، با همت خویش در خیال و رویا خلق می
(. 88/ 1: 1946عالم خارج و واقع خلق کند )همو، 

اعتقاد به تجرد برزخی قوه خیال الدین با محی
: 1371زاده آملی، ؛ حسن313: 1383)سبزواری، 

(، زمینه تجسم اعمال در عوالم اخروی را 681
پس از مرگ نیز قوه خیال چراکه هموار کرد، 

تجرد، همراه انسان بوده و سبب ادراک صور دلیل به
برزخی خواهد شد. همچنین او هر خیالی را محتاج 

معنای ظهر و بطن داشتن سته و این بهبه تعبیر دان
یابند. اشیائی است که در این ظرف تحقق می

بنابراین تجلیات نیز همانند خیال دارای ظهر و بطن 
بوده و همین مبنای تجسم عمل و تحقق باطن و 

 صورت برزخی اعمال خواهد شد.

 چینش عوالم هستی. 3

صورت قوس نزول نحوه چینش عوالم هستی به 
از  ،ود و بحث تطابق عوالم هستیو قوس صع

دیگر مبانی عرفانی است که در تبیین تجسم 
بر اصل تطابق  سزایی دارند. بناثیر بهأاعمال ت

ست، در عوالم عوالم، هر چه در عوالم پایین ا
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تر وجود دارد و موجودات عالم نحو کاملبالاتر به
پایین، مثال و شبحی از موجودات عالم بالا 

اعمال و اعتقادات انسان که  ،رتیبهستند. بدین ت
نحو د، در عالم بالاتر بهنگیردر این عالم شکل می

 اتم و اکمل تحقق عینی خواهند یافت.

 . تحلیل واژگان5ـ9
ای سیلهو ،«علامت»اسم آلت و از ماده « عالَم»

: 1375)قیصری، برای شناخت چیز دیگر است 
« ما سوی الله»جمیع عربی ابنبه همین دلیل  .(89

ی اتمام ممکنات ذاتاً نشانهچراکه  ،داندرا عالم می
، عربیابن)برای شناخت خداوند متعال هستند 

بر این اساس، وجه ارتباط معنای  .(443 /3تا: بی
لغوی عالم با معنای اصطلاحی آن، نشانه بودن 
ممکنات است. از طرفی با توجه به اینکه هر 

برای شناخت ای فردی از افراد عالم هستی نشانه
تک حق تعالی است، عوالم هستی نیز به تبع تک

افراد، نامتناهی خواهند بود. اما با توجه به 
حضرات خمس، عوالم هستی نیز در یک 

شوند دی کلی به پنج قسم تقسیم میبنتقسیم
بر این اساس، معنای  .(89: 1375)قیصری، 

عالَمِ »در اصطلاح عرفانی با مفهوم « حضرت»
بحث از تطابق عوالم  ؛ان خواهد بود، یکس«کلی

 در تجسم اعمال نیز به همین اعتبار است.
نیز به معنای قرار دادن دو چیز « تطابق»

: 1412)راغب اصفهانی،  مساوی روی هم است
از همین « نعل بالنعلطابق ال»المثل . ضرب(516

 علاوه بر اینکه این واژه غالباً ؛(جاهمان)باب است 
طور که شود، همانال میدر محسوسات استعم

ظرها و در امور در مورد یکسانی ن« توافق»کلمه 
 .(62 /7: 1368)مصطفوی، معنوی جریان دارد 

ذ»است:  بردکار را بهنیز این واژه قرآن  خَلَقَ  ىالَّ
حْمنِ مِنْ تَفاوُت یف سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى « خَلْقِ الرَّ

اساسی در این  بنابراین دو خصوصیت .(3 /)ملک
تساوی دو چیز که  ،کلمه لحاظ شده است: اول

دوگانگی و تغایر آنها که  ،لازمه تطابق است. دوم
 سبب تصحیح تطابق است.

بدین ترتیب، تطابق عوالم بر اساس تجلی 

ترین الهی که از مراتب مافوق تا پایینواحد 
یرد. گکند، شکل میدرجات سریان پیدا می

، تجلی و حقیقت واحد بنای تطابقم بنابراین، اولاً،
مراتب مادون، مترتب بر مراتب  است و ثانیاً،

ی رو، بر مبنامافوق این تجلی واحد است. از این
تعالی، ارکان وحدت وجود و رابطه مظاهر با حق

تطابق در عوالم شکل گرفته و تطابق عوالم نتیجه 
زیرا در وحدت  است، منطقی وحدت وجود
ه و کثرات به بهترین وجوجود، عینیت واجب 

در حد ظاهر و مظهر، باعث  ثابت شده و تغایر
سو تصحیح تطابق عوالم خلقی با یکدیگر از یک

علاوه بر  شود؛ا عالم الوهی از سوی دیگر میو ب
اینکه معنا و مفهوم تجلی و ظهور، تنزل حقیقت 

تر واحد از اطلاق خویش در مراتب و عوالم پایین
در هر ور حقیقت منبسط است، به نحوی که ظه

: 1393پناه، مرتبه، عین همان مرتبه است )یزدان
بنابراین تمام عوالم وجود، منطبق بر  .(195

یکدیگر بوده و تفاوت آنها به شدت و ضعف در 
ظهور است؛ لذا موجودات عالم مُلک در عوالم 

 یابند.برتر متناسب با همان عوالم تحقق می
 

 خمس حضرات. 7ـ9
اولین بار توسط  «رات خمسحض»اصطلاح 

و پس از او،  برده شدهکار صدرالدین قونوی به
عربی نیز از این اصطلاح استفاده دیگر شارحان ابن

توان در ا میهای این تفکر رند. البته ریشهاهکرد
یافت  انشاء الدوائرمانند عربی برخی آثار ابن

شارحان برخی  .(545 /13 :1375کربلایی، )
های مورد حضرات خمس بحثدر عربی ابن

ها را به ای مطرح کرده و برخی تعداد آنگسترده
 ،(179: 1361ترکه، )ابناند شش حضرت رسانده

مشهور عربی ابناما آنچه در بین عرفا و شارحان 
و معروف است، پنج حضرت است که عبارتند از: 

 لاهوت، جبروت، ملکوت، ملک و انسان کامل.
است مطلق حضرت لاهوت حضرت غیب ـ 

شود. که شامل اسماء و صفات و اعیان ثابته می
این مرتبه جایگاهی غیر قابل اشاره و وصف است 
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ذات  که هیچ عقل و فهمی به آن راه ندارد و صرفاً
حضرت حق برای خود تجلی کرده و تعین اول را 

 .(31: 1371)جامی، دهد شکل می

ای مرتبه ـ حضرت جبروت یا عالم ارواح،
ضرت حق از مقام احدیت به واحدیت است که ح

گردد کرده و نفس رحمانی متعین میتنزل 
بدین ترتیب در مقام  .(511تا: )همدانی، بی

 یابند.واحدیت، کثرات متعین شده و تفصیل می

حضرت ملکوت یا عالم مثال، واسطه عالم ـ 
مجردات و عالم مادی است که در آن معانی 

ردند و همین امر گتجسم یافته و اجسام متروح می
م اعمال و اخلاق در این عالم است باعث تجس

 .(52: 1371)جامی، 

حضرت ملک یا عالم ناسوت آخرین مرحله ـ 
با حواس ظاهری قابل درک  تجلی الهی است که

طور که عوالم همان ؛(392: 1375)قیصری، است 
 شود.برتر با قوای باطنی انسان ادراک می

تمامی صور ور محل ظهحضرت انسان کامل ـ 
کون »عرفا به این حضرت، عنوان  است.الهی 
نمای آئینه تمام« انسان کامل»اند. را داده« جامع

کمالات عالم اکبر بوده و مجلای اسماء و صفات 
دلیل خلیفه خداوند لقب الهی است و به همین 

 .(36 /1: 1946، عربیابن)گرفته است 

از مجموع حضرات ذکر شده، سه حضرت 
، ملکوت و ملک، محل بحث تطابق عوالم جبروت

دلیل بهحضرت اول  و هستندحاضر  نوشتاردر 
غیب مطلق بودن و عدم امکان درک انسانی از 
محل بحث تطابق عوالم و تجسم اعمال خارج 

علاوه بر اینکه حیطه تجسم عمل در عوالم ؛ است
اخروی که صرفاً شامل برزخ و قیامت است، 

نسان کامل نیز موضوع بحث ماست. حضرت ا
 مقاله،شناسی بوده و در این داخل در بحث انسان

با توجه به تناظر قوای نفس با عوالم گوناگون، 
 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 . تطابق عوالم و تجسم اعمال9ـ9
بحث تطابق عوالم در بین حکما و فلاسفه، تنها در 

شود که آن هم ریشه در عبارات ملاصدرا یافت می
عرفا دارد. به عبارتی، اصل این قاعده که عبارات 
و حضور و تطابق این « حضرات خمس»مسئله 

حضرات در یکدیگر است، از کتب عرفا گرفته شده 
(. از نظر عرفا عوالم 276/ 11: 1385است )مطهری، 

گانه قیامت، برزخ و دنیا یک وجود واحد هستند سه
 (، از همین رو، با توجه به سیر224: 1418)جیلی، 

نزولی و صعودی عوالم هستی، حضرات مختلف را 
کاملاً مرتبط با هم دانسته و هر کدام از عوالم برتر را 

دانند )قیصری، محیط و مسلط بر عالم فروتر می
(. بر این اساس، موجوداتی که در عالم 16: 1381

حس تحقق دارند، وجودی نیز در عالم ملکوت 
یعنی دارند، اما عکس این مطلب صادق نیست؛ 

چنین نیست که همه موجودات مثالی در عالم حس 
 (. 111: 1375نیز موجود باشند )همو، 

الدین نسفی در مورد احاطه و تطابق عوالم عزیز
اى از ذرات چ ذرهیبدان که ه»گوید: بر یکدیگر می

به ذات با آن  ست که عالم ملکوتیعالم ملک ن
رات اى از ذچ ذرهیط نباشد، و هیست و برآن محین

به  ست که عالم جبروتیعالم ملک و عالم ملکوت ن
اى از چ ذرهیط بر آن نباشد، و هیذات با آن، و مح

ذرات عالم ملک و عالم ملکوت و عالم جبروت 
ط بر آن یست که خداى تعالى به ذات با آن، و محین

(. او در ادامه، لطافت 366: 1386)نسفی، « نباشد
داند بیشتر می بیشتر عوالم را مساوی با احاطه

)همانجا(. بدین ترتیب، موجودی که در عالم ملک 
تحقق پیدا کند، وجودی برتر در عالم ملکوت داشته 
و ادراکی که در آن عالم نسبت به موجودات فروتر 
است، بیشتر خواهد بود و به همین ترتیب، وجود 

تبع اش بوده و بهعقلی آن برتر از وجود ملکوتی
 تر است. نیز قوی احاطه بیشتر، ادراک

این قاعده عرفانی در فلسفه ملاصدرا نیز جلوه 
العوالم متطابقة »نویسد: باره میکرده است. او در این

قة یة المراتب فالْدنی مثال الْعلی و الْعلی حقیمتحاذ
قة الحقائق و وجود الموجودات یالْدنی و هكذا إلی حق

عالم  یهذا العالم أمثلة و قوالب لما ف یع ما فیفجم
)ملاصدرا، « اس إلی روحهیالْرواح کبدن الإنسان بالق
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البته تفاوت دقیقی بین تطابق عوالم در (. 88: 1363
عرفان و فلسفه وجود دارد؛ در فلسفه اختلاف و 
تشکیکی که در عوالم وجود دارد، به مراتب وجود 

که از نظر عرفا تشکیک در گردد، درحالیبازمی
(، زیرا 15: 1375 وجود معنا ندارد )قیصری،

وحدت وجود جایی برای وجودِ دیگر باقی 
گذارد. بر این اساس، تفاوت و تشکیک در نمی

عرفان، مربوط به ظهورات است. به عبارتی، در 
بینی عرفانی ظهورات شدت و ضعف دارند، جهان

 گردد.اما در فلسفه شدت و ضعف به وجود بازمی
است،  انسان کامل نیز از آنجایی که کون جامع

رات دیگر در ارتباط بوده و تواند با حضمی
تا: ، بیعربیابن) کننده عوالم دیگر باشدمنعکس

 /9: 1981، ملاصدرا؛ 14: 1381؛ قیصری، 1/12
متناظر با هر عالم وجودی،  ،به همین دلیل .(229
؛ حواس ظاهری در وجود داردای ادراکی قوه

مثال و مقابل عالم ملک، قوه خیال در برابر عالم 
 ،علاوهبهقوای عقلی در مقابل عالم ارواح است. 

گانه حفظ شده و همان هویت انسان در عوالم سه
به عالم برزخ و قیامت  ،موجودی که در دنیا بود

شود، با این تفاوت که امور برزخ مبتنی وارد می
بر اعمال و رفتار اختیاری انسان در دنیاست، 

ر برزخ است که امور قیامت مبتنی بطور همان
 حفظ هویت و عینیت انسان .(224: 1418)جیلی، 

حضور او در  علاوهدر تمامی حضرات وجودی، به
این حضرات، به معنای حقیقی بودن تجلی اعمال 
او در عوالم برزخ و قیامت نسبت به اوست. بر 

ای همین اساس، باطن او در عوالم گوناگون، چهره
اهد داشت. متفاوت و متناسب با همان عالم خو

 این مطلب همان مفاد تجسم اعمال اخروی است.

بنابراین، قاعده عرفانی تطابق عوالم ثابت 
کند که هر آنچه در حضرت ملک محقق شود، می

در حضرات ملکوت و جبروت نیز به نحو برتر 
اعمال انسان اگرچه  ،از سوی دیگر است.موجود 

م در این دنیا از ثبات برخوردار نیستند، در عوال
ای متفاوت و متناسب با برتر دارای چهره و جلوه

انسان در قوس صعود، این آن عوالم هستند؛ 

اثرات را در عالم مثال و ارواح مشاهده خواهد 
عرفا در همین در مورد مشاهده و ارتقاء این کرد. 

ها بعد از مرگ عالم و در مورد عموم انسان
لم گیرد. با توجه به تسلط و احاطه عواصورت می

برتر بر عالم ملک، باطن اعتقاد و عمل انسان 
اگرچه موانعی باعث عدم مشاهده و  ،همراه اوست

 غفلت او از صور برزخی و عقلی آنها باشد.
لازم نیست  ،بر اساس این قاعده همچنین

اعتقادات و اعمال انسان در وجود او رسوخ کرده 
و به صورت ملکه در نهاد او ثابت شوند تا در 

: 1981، ملاصدرا) یگر نمود پیدا کنندعوالم د
(، بلکه به صرف تحقق یک فعل، اعتقاد یا 9/227

حتی خطور ذهنی برای انسان، موجود مذکور، 
وجودی مثالی و عقلیِ ثابت در عوالم برتر خواهد 

تطابق عوالم، اشکال باقی بر اساس نظریه یافت. 
نبودن عرض در دو زمان نیز از اساس منتفی 

خود عملِ دنیایی به عوالم دیگر چراکه  است،
شود بلکه باطن عمل در دیگر عوالم منتقل نمی

ظهور و بروز خواهد یافت، حتی اگر عمل دنیایی 
 در یک لحظه انجام شده و باقی نماند.

 و جواب اشکال. 9ـ9
اند که ترتب عوالم چنانکه دیدیم عرفا اذعان کرده

نچه ای است، که هر آگونهوجودی در قوس نزول به
تر تر موجود باشد، لزوماً در عوالم بالادر عوالم پایین

(. بر 111: 1375نیز موجود خواهد بود )قیصری، 
این اساس اشکال شده است که تجسم اعمال که 
مربوط به ظهور صور باطنی اعمال و اعتقادات انسان 
در قوس صعود است، با ترتب عوالم در قوس نزول 

عوالم، قادر به اثبات  بیگانه بوده و تطابق نزولی
 تطابق موجودات در قوس صعود نیست.

اند، از پاسخی که فلاسفه به این اشکال داده
بدین  (3).است« قاعده امکان اخس»طریق تبیین 
طور که در قاعده امکان اشرف و در ترتیب، همان

سیر نزولی، طفره محال است و فیض الهی از 
در  اشرف به اخس، مستلزم وجود واسطه است،

ه اشرف، فقط سیر صعودی نیز ارتقاء از اخس ب
پذیر است. بنابراین سیر با وجود واسطه امکان
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 یصعودی با سیر نزولی بیگانه نبوده و نوع
هم  همسانی در تنزل و ارتقاء وجود دارد و آن

 دو است. لزوم واسطه برای آن
عرفا نیز با طراحی قوس نزول و صعود به 

کرده و بین عوالم نزولی تفاوت این دو سیر اذعان 
اند؛ مثلًا عالم مثال را و صعودی تفاوت قائل شده

و در سیر صعودی « غیب امکانی»در سیر نزولی به 
اند )قیصری، گذاری کردهنام« غیب محالی»به 

(. اما در مشرب عرفانی، این تقسیمات 112: 1375
به شهود و در برخی موارد به نقل مستند شده و 

ین دیدگاه ارائه نشده است. ملاصدرا استدلالی بر ا
، قرآنمبدأ قوس صعود را عرفا بر طبق »گوید: می

ن یولا در ایدانند؛ ماده و همقام استقرار در رحم مى
وانى ید تا به مقام حیافزات مىیت بر فعلیر فعلیس

وان، وارد عالم یده و بعد از طى درجات حیرس
فى اللّه ف شود و به ارشاد الهى تا مقام فناء یتکل

 (.82: 1387)ملاصدرا، « نائل گردد
توان البته از بعضی عبارات و مبانی عرفا می

باره به دست آورد. قونوی در تبیین نتایجی در این
حضرات خمس، بین حضرات غیب مطلق و 
شهادت مطلق، عوالم جبروت و ملکوت را قرار داده 
و دلیل آن را تمایل عالم ملکوت به عالم ملک و 

ن تمایل حضرت جبروت به حضرت غیب همچنی
(. 11: 1381مطلق معرفی کرده است )قونوی، 

کار بردن اصطلاح بینیم، قونوی بدون بهچنانکه می
طفره، از این قاعده برای توضیح و تبیین حضرات 

عربی نیز در توضیح عالم خمس بهره برده است. ابن
خیال، این عالم را برزخ و محل تجمع عالم غیب و 

طوری که در این عالم معانی داند، بهت میشهاد
گردند می لطیف محسوسات و شوندمی متجسد

(. واسطه قرار دادن عالم 361/ 3تا، عربی، بی)ابن
برزخ بین عوالم غیب و شهادت، نشانی از عدم قبول 

 طفره در تجلی و فیض الهی است.
مبتنی بر « امکان اشرف»از سوی دیگر، قاعدۀ 

از ( و 372: 1367است )میرداماد،  «الواحد»قاعدۀ 
تعالی صادر شده، نظر عرفا اولین موجودی که از حق

جوهری منبسط است که از آن به نفسَ رحمانی یاد 

(. بر این اساس، حتی 75: 1375کنند )قیصری، می
مبانی امکان اشرف نیز در تفکر عرفا وجود دارد، 

یات اند، اما جزئگرچه استدلالی بر آن اقامه نکرده
 اند.عوالم برتر را ذکر کرده و به شهود مستند کرده

 امثال تجدد. 4

اصطلاح تجدد امثال که از آن با عناوینی مانند 
عدم »یا « خلق جدید»، «خلق مدام»، «تبدل امثال»

یاد شده، به معنای این است که « تکرار در تجلی
معدوم شدن چیزی جز خفای مظاهر نیست و 

تعالی، غنای مطلق حق  وسعت وجودی ودلیل به
ده و لحظه به لحظه، هر تجلی از بطون به ظهور آم

  .(377: همان)گردد میدوباره از ظهور به بطون باز
تعالی از نظر عرفا اولین موجودی که از حق

شود، جوهری منبسط است که از آن به صادر می
کنند. این جوهر منبسط نفسَ رحمانی یاد می
ر و اعراض بوده و تنها دربردارنده تمامی جواه

تجلی صادر از خداوند است. به تعبیری، این جوهر 
الهی و نمود قیومیت اوست  ذاتمنبسط، مظهر 

الدین، عالَم هستی جوهر (. از نظر محی75: همان)
های گوناگونی دارد و واحدی است که صورت

همین وحدت جوهر، مصحح تغییر و تبدیل اشیاء 
(. البته به 4/454تا: بی عربی،)ابنبه یکدیگر است 

عقیده او بقاء جوهر مذکور برای خودش نیست 
شوند. بلکه برای صوری است که در آن حادث می

بر این اساس، جوهر برای بقاء نیازمند به خداوند 
بوده و صوُر نیز در اصل وجود خود نیازمند خدا 

اند هستند. پس همگی عین فقر به خالق خویش
سزایی در دیدگاه سهم به (. این461/ 3)همان: 

تحلیل رابطه خالق و مخلوق داشته و تأثیر شگرفی 
  (4)بر اندیشمندان پس از وی نهاده است.

الدین در مورد حیطه و گستره این قاعده محی
العالم سكونٌ البتة و انّما  یس فیواعلم أنّه ل»گوید: می

 .(314: همان) «حال یهو متقلّب ابداً دائماً من حال ال
توضیحی عنوان به، قاعده اخیر را فتوحاتو در ا

انسانی در نشئات برای تبدل و تحول صور 
یک بقاء چراکه  ،(395: همان)آورده است  مختلف

دلیل بهحالت در دو زمان، محال است. این امر 
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سو و باقی بودن وسعت فیض حق تعالی از یک
فقر عالم هستی به خالق در تمام نشئات از سوی 

از نظر شیخ تمامی حصص جوهری  ت.اس ،دیگر
جوهری بسیط بوده و همین جوهر  ،در ضمن

بسیط یا وجهی از حصص جوهری، ملاک ثبات و 
به  .(432 /2: همان) بقاء صور گوناگون است

های گوناگونی از حصه صور جوهری که ،عبارتی
ند. از سوی جوهر بسیطند نیز دارای نوعی ثبات

 گی بوده و دیدگاهتبدیل و تغییر صور همیش ،دیگر
طوری که در دهد، بهتجدد امثال را تشکیل می

ظهور تجلیات گوناگون و پیاپی، تکرار وجود 
 نداشته و هر تجلی متضمن امر جدید است. 

برخی شارحان معاصر، تجدد امثال را به این 
اند که تمام هویت شیء، هر لحظه نحو تعبیر کرده

بین رفته و دگرگون شده و تمام هستی سابق او از 
آید. هویت جدیدی در لحظه لاحق پدید می

شته و حال یک بنابراین، هیچ ارتباطی بین گذ
که این ثبات در حرکت شیء وجود ندارد، درحالی

. (6: 1393)جوادی آملی، گردد جوهری حفظ می
، چون در تجدد امثال آملی بر اساس تعبیر جوادی

م ملاک ثبات وجود ندارد، رابطه شیء در عوال
توان تجدد امثال را ملاکی برای قطع شده و نمی
طور که از قرار داد. اما همانتجسم اعمال 

(، وی 432 /2تا: بیعربی، ابن) نقل شدعربی ابن
قائل به این ملاک بوده و تجدد امثال را همانند 

داند. به حرکت جوهری، دارای ملاک ثبات می
در عینیت و هویت انسان و عمل او  همین دلیل،

تمام عوالم حفظ خواهد شد. علاوه بر شیخ، دیگر 
( نیز به وجود 71 /2: 1422)آملی،  شارحان او

 اند.ملاک ثبات در تجدد امثال اشاره کرده
کید بر تفاوت أالدین با وجود ت، محیهمچنین

عینیت جواهر در دنیا و  هدو نشئه دنیا و آخرت، ب
آخرت اذعان کرده و تفاوت دو نشئه را به 

ت متناسب با نشئات تلاف در اعراض و صفااخ
بنابراین  .(217 /1: تاعربی، بیابن)داند مذکور می

عینیت انسان در دنیا و آخرت با تجدد امثال از 
 بین نخواهد رفت.

، تجدد امثال در برزخ و عربیابن گاهاز دید
ا یث کان دنید حیالخلق جد»آخرت نیز جریان دارد: 

ن ین نفسیمحال بقاء حال علی عفمن ال و آخرة و برزخاً 
لبقاء الافتقار علی العالم إلی  ین للاتساع الإلهیأو زمان

ه فالتغ ه خالق ف یر له واجب فییاللَّ  یه فیکل نفس و اللَّ
ان و یکل نفس فالْحوال متجددة مع الْنفاس علی الْع

 «ن الواحدة بحسب حقائقهایالع یف یعطیان یحكم الْع
تجلیات  ،این عبارت شیخ در. (395 /3: همان)

در عوالم اخروی نیز جدید و نو به نو  الهی را
از آنجایی که حالات و معتقد است داند و می

شرایط انسان در برزخ و قیامت، بر اساس اعمال 
و اعتقادات او در دنیاست، تجلیات و حالات 
جدید او در این عوالم چیزی جز ادامه اعمال او و 

همچنین، قاعده تجدد  ها نیست.مشاهده باطن آن
شود تجلیاتی که بر عارف ظهور امثال سبب می

و هر کدام متضمن امر کند نیز تکراری نبوده می
از سویی چراکه  ،(396: همان)جدیدی باشند 

نهایت بوده و از سوی دیگر حضرت حق بی
خدای  ،احوال انسان متغیر است. به همین دلیل

فرد  یک متعال دو بار در صورتی واحد، برای
تجلیات الهی . (93: 1391)کرمانی، کند تجلی نمی

بدیع و  ،دنیاند دائمی بوده و در آخرت نیز همان
 . خواهد بودتکرارناپذیر 

 داردای که در تکمیل بحث نقش اساسی نکته
این است که تجلیات مذکور علاوه بر تکراری 

 اند. محیترقی و تعالی نبودن، همیشه در حال
 یالترق یو من أعجب الْمور أنه ف»گوید: الدین می
شعر بذلك للطافة الحجاب و دقته و تشابه یدائماً و لا

 «(52)بقره/ « وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً » الصور مثل قوله تعالی
عمومیت کلام او دنیا  .(124 /1: 1946عربی، ابن)

های معمولی انسانشود. میشامل را و آخرت 
نبودن این تجدد،  شدت لطافت و محسوسدلیل به

تجدد امثال از در قادر به درک آن نیستند. بنابراین 
حفظ شده و از جوهر )موجود(  سو وحدتیک

. بر در حال تغییر و ترقی است سوی دیگر دائماً
صور ادراکی در عوالم اخروی با  همین اساس،

توجه به برتری آن عوالم، دارای مرتبه بالاتری 
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، تجدد عربیابناز نظر  علاوه بر این، خواهند بود.
امثال در آخرت به این نحو است که باطن دنیایی 
انسان در آخرت تبدیل به ظاهر او شده و ظاهر 

با توجه به تنوع تجلیات الهی تغییر  ،انسان دائماً
دارای تغییر  طور که باطن او در دنیاکند، همانمی

  .(471 /3تا: بیهمو، )و تبدیل همیشگی بود 
ور به روشنی ارتباط تجدد امثال و عبارت مذک

کند، چراکه تبدیل شدن تجسم اعمال را بیان می
باطن دنیایی انسان به ظاهر اخروی او چیزی جز 
تجسم اعمال نیست. افزون بر این، تجدد امثال در 
تجلیات اخروی، تنوع و پیاپی بودن آنها را نیز 

کند. مطلب دیگری که از عبارت شیخ به اثبات می
آید، ریشه داشتن تجلیات اخروی در امور یدست م

باطنیِ دنیویِ انسان است. بنابراین تجدد امثال 
مبنایی است برای اثبات اصل تجسم اعمال در 
آخرت و علاوه بر آن، برخی خصوصیات تجسم 
اعمال مانند ریشه داشتن لذات و آلام اخروی در 
اعمال و اعتقادات انسان در دنیا و همچنین تنوع، 

رناپذیری، دائمی بودن تجلیات اخروی و رو تکرا
 کند.ها را نیز اثبات مینبه ترقی بودن آ

 گیرینتیجهبحث و 
در دیدگاه عربی ابنوجودشناسی  مبانی ترینمهم

توان در چهار موضوع عرفانی تجسم اعمال را می
 او دنبال کرد:

بر اساس این مبنا،  .وحدت وجود (الف
تغییرات مربوط به حقیقت وجود، ثابت بوده و 

تغییرات مذبور به معنای  ،مظاهر است. از سویی
موطن و دخول آنها در یک شدن مظاهر از  خارج

موطن دیگر است و معدوم شدن معنا ندارد. 
بنابراین اعتقادات و اعمال انسان از بین نرفته و 

از موطن ظاهر به باطن رجوع کرده و با  صرفاً
هر شده و تجسم ورود انسان به عوالم برتر، ظا

عربی بوده یابند. وحدت وجود اساس تفکر ابنمی
ده است، و دیگر مبانی او بر همین مبنا استوار ش

مستقیم نیز در پس وحدت وجود به نحو غیر
 ثر است.ؤتجسم اعمال م

این مبنا از دو جهت در تجسم  .تجلی (ب

از طریق تجلی اسماء و  ،اولاً .ثر استؤاعمال م
ل انسان در این دنیا مظهر اسم اعما؛ صفات الهی

است. « الباطن»ر اسم و در آخرت مظه« الظاهر»
یکسان عربی ابندامنه تجلی و خیال از نظر  ثانیاً،

 .کار برده استدو را به جای هم نیز به بوده و این
با توجه به جایگاه خیال در بر این اساس نیز 

 گردد.تجسم اعمال، نقش مهم تجلی روشن می
عوالم هستی. طراحی قوس صعود و ج( چینش 

نزول بر اساس تطابق عوالم بوده و تجسم اعمال را 
کند. این طرح با توجه به در قوس صعود تبیین می

تر در عوالم بالاتر، حضور موجودات عوالم پایین
عربی و عرفا، هر گردد، چراکه از دید ابنترسیم می

 یک از حضرات عالم بر دیگری منطبق بوده و عالم
سافل در عالم عالی حضور دارد. بر این اساس، هر 
موجودی که در عالم دنیا محقق شود، وجودی 
برتر و مثالی در عالم ملکوت داشته و به همین 
ترتیب، وجودی عقلی و اشرف در عالم جبروت 

طوری که عینیت و هویت موجود دنیایی دارد، به
شود و متناسب به همان در عوالم برتر حفظ می

کند. از طرفی، بر تر پیدا می، وجودی قویعالم
اساس این مبنا، صرف تحقق یک فعل در دنیا برای 
تجسم آن در عوالم برتر کافی است و لازم نیست 
اعمال مذکور با تکرار خود، تبدیل به ملکه شوند و 

 سپس تجسم پیدا کنند.
عربی با توجه به قاعده تجدد د( تجدد امثال. ابن

را در حال تبدیل و تبدل دانسته و  امثال، تمام عالم
توضیحی برای تحول صور عنوان بهاین قاعده را 

کند، چراکه انسانی در نشئات گوناگون معرفی می
از دید او جواهر در دنیا و آخرت عینیت داشته و 
هویت انسان در این دو نشئه با تجدد امثال از بین 

رود، بلکه تجدد امثال باعث تغییراتی در نمی
کننده صور موحش یا راض او شده و توجیهاع

ها در سرای آخرت است. از سوی زیبای انسان
دیگر، تجلیات جدید در برزخ و قیامت، ادامه دنیا 
و بر اساس اعمال انسان در دنیاست، پس حالات 
جدید چیزی جز ادامه عمل انسان و مشاهده باطن 

کند که تجدد امثال آنها نیست. او تصریح می
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مان تبدیل باطن دنیایی انسان به ظاهر اخروی ه
اخروی اوست. این تبدیل، علاوه بر بیان ارتباط 
وثیق تجدد امثال با تجسم اعمال، تنوع و دائمی 

 کند.بودن تجلیات اخروی را نیز اثبات می

 هانوشتیپ
 

صور  یالبرزخ، مرهون بكسبه، محبوس ف یکل إنسان، ف». 1
ة ئالنش یالصور، ف امة، من تلکیوم القیبعث، یأعماله، إلی أن 

 «.الآخرة

البرزخ من  یبعد الموت ف الإنسان درکهیما  عیفجم» .2
القرن، و  یها فیهو ف ین الصّورة الّتیدرکه بعیالْمور، إنّما 

 .«یقیبنورها و هو إدراک حق

ای فرعی و مستفاد از . این قاعده در حقیقت قاعده3
کان است. استفاده از قاعده ام« امکان اشرف»قاعده 

ای دیرینه داشته و ابتدا توسط افلوطین و اشرف سابقه
(؛ 372: 1367کار رفته است )میرداماد، سینا بهسپس ابن

البته شیخ اشراق آن را مستدل کرده است )سهروردی، 
گفته (. اما قاعده امکان اخس، به227/ 4: 1375

 (.342/ 5: 1981های اوست )ملاصدرا، از نوآوری

ت یل اصل علیق تحلیال، ملاصدرا از طر. به عنوان مث 4
رسد که معلول، جز ربط و تعلق صرف به این نتیجه می

ت ین حکم را به تمام ممکنات سرایست. او ایبه علت ن
داند ین ربط به ذات مستقل حق میداده و آنها را ع

وجود رابط، وجود  ین معنای(. در مقابل ا81/ 1)همان: 
رد یگیلوجود قرار مذات واجب ا یعنی، یقیمستقل حق

نفسه لنفسه بنفسه است. در واقع  یکه وجودش ف
عربی، تقسیم چند ضلعی ملاصدرا به تبعیت از ابن

مشهور را به یک تقسیم دو ضلعی تبدیل کرده که در آن، 
ملاک تقسیم، فقر وجودی است؛ بدین ترتیب آنچه 
محتاج به غیر است وجود رابط خواهد بود و آنچه 

 یست، وجود مستقل است.نیازمند غیر ن

 منابع
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